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مصطفی صابر

آیا ایران سوریه میشود؟

جنایات وحشتناک اسد علیه مردم در سوریه، رنج و آوارگی صدها هزار نفر از مردم و همچنین  فعال شدن جریانات ارتجاعی و ضد انقلابی بر متن انقلاب مردم سوریه برای سرنگونی اسد، این سوال را برای برخی بوجود آورده است که آیا انقلاب مردم ایران علیه جمهوری اسلامی سرنوشتی شبیه وضعیت سوریه نخواهد یافت؟  
واضح است که شرایط ایران و سوریه متفاوت است. از هرچه بگذریم در یک رودخانه نمی توان دوبار شنا کرد. اما این سوال حاوی نوع خاصی از نگرش به دنیا است و متضمن  قضاوت و موضع معینی در قبال انقلابات کنونی بطور کلی و  اوضاع سوریه و ایران بطور اخص است.  در نتیجه باید به این سوال پرداخت. این  اجازه میدهد اوضاع سیاسی در ایران را از زوایای خاصی بهتر تشریح کرد. همینطور امکان میدهد تا هرگونه تلاش برای  "سوریه ای کردن" انقلاب و مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی از سوی نیروهای سیاه و ارتجاعی  را، از پیش افشاء کرد و به شکست کشاند. از همه مهمتر برای پیروزی مردم ایران و انقلابشان علیه جمهوری اسلامی لازم است روحیه و نگرشی که پشت این سوال است را بیرون کشید و نقد کرد.   

سوال فوق بر مشاهداتی از شباهت های اوضاع ایران و سوریه مبتنی است. از جمله: 

اول ـ رژیم اسلامی ایران بهمان اندازه رژیم سوریه وحشی و قسی القلب است و برای بقاء خویش از هیچ جنایتی فروگذار نخواهد کرد. (این رژیمی است که از سوزندان مردم در سینما رکس، اسید پاشی بر روی زنان، بمباران شهرها نظیر حمله به سنندج، اعدام های دو دقیقه ای نوع خلخالی، ترور جامعه به سبک نسل کشی ۳۰ خرداد که هر روز لیست اعدام صدها نفر را اعلام میکردند، قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷، برپا کردن چوبه های دار در وسط شهر، سنگسار و غیره تا به گلوله بستن مردم در خیابان، کشتار دانشجویان در کوی دانشگاه و شکنجه و تجاوز و "کهریزکی کردن" را در پرونده خود دارد.) همه کس میداند که جمهوری اسلامی  استاد رژیم بشار اسد در جنایت برای بقاء است.

دوم ـ رژیم اسلامی مثل رژیم اسد و همینطور رژیم قذافی، این ظرفیت را ندارد تا بورژوازی و طبقات حاکم   دیکتاتور را از جلوی صحنه کنار بکشند و ماشین دولتی و اساس رژیم را حفظ کنند. (مثل آنچه که در مصر و تونس و یمن برای مهار انقلاب کرده اند.) دستکم بخشی از رژیم که هم اکنون قدرت را کاملا قبضه کرده است، یعنی خامنه ای و اوباش باقیمانده دور و برش، جایی برای پناه بردن ندارند و احتمالا مانند اسد و قذافی تا گلوله آخر میجنگند. لذا از یکسو جمهوری اسلامی به انقلاب خون می پاشد و از سوی دیگر  ضدانقلاب بورژوایی در ایران به روشی کار خواهد کرد که در لیبی و سوریه عمل کرده و میکند. یعنی از در همراهی با انقلاب و سرنگون کردن رژیم حاضر وارد میشود، در اپوزیسیون "آلترناتیو سازی" میکند،  دستجات مسلح خود را سازمان میدهد یا حتی دست به دخالت نظامی میزند و میکوشد تا دولت و نظام مطلوب خود را به نام انقلاب و همراهی  با مردم سرکار آورد.     

سوم ـ در ایران بدلیل وجود ستم ملی و مذهبی و فعال بودن جریانات ناسیونالیسم قومی و مذهبی (برای مثال ناسیونالیسم کردی، ناسیونالیسم آذری، جریانات اسلامی در بلوچستان و مناطق عرب زبان خوزستان) و همینطور وجود جریانات سناریو سیاهی نظیر مجاهدین خلق این زمینه هست تا قدرت های جهانی و منطقه ای و همینطور دول همسایه ایران به تجهیز مالی، رسانه ای و نظامی اینگونه جریانات بپردازند (که البته هم اکنون هم بدرجات مشغول اند)، تا بر متن انقلاب مردم علیه جمهوری اسلامی و در شرایط خلاء قدرت ناشی از تضعیف جمهوری اسلامی، نیرو بگیرند و میداندار شوند و بر انقلاب مردم خاک و خون بپاشند. 

این مشاهدات عناصری از واقعیت دارند. اما سوال "آیا ایران سوریه میشود؟" که اساسا بر این مشاهدات سوار است، اولا: جوهر اوضاع نه فقط در ایران بلکه حتی در سوریه و کل موقعیت جهان امروز را نادیده میگیرد و از دنیا عقب است. ثانیا: از موضعی انفعالی، شکست طلبانه  و دائی جان ناپلئونی به دنیا نگاه میکند. در نتیجه علیرغم هر نیت شریفی هم که پشت ذهن سوال کننده فرضی باشد، اتفاقا ناخواسته میتواند در خدمت منافع جریاناتی قرار گیرد که میخواهند انقلاب و مبارزه مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی را به شکست بکشانند، آنرا ناکام بگذارند، به بیراهه بکشانند یا رژیم حاضر را حفظ کنند. 

برای مثال، آیا غیر از این است که کسانی چون خاتمی و رفسنجانی دقیقا با همین استدلال که "اگر جمهوری اسلامی برود ایران بلبشو میشود"، از مردم میخواهند تا اطلاع ثانوی به همین جمهوری اسلامی و انشاء الله اصلاح تدریجی اش در ۴۰ سال آینده گردن بگذارند؟ همینطور،  آیا جز این است که امید آنهایی که میخواهند نقش چلبی های ایران و "شورای ملی" های نوع لیبی و سوری و دستجات مسلح شان را بر عهده بگیرند و بعد از جمهوری اسلامی بساط اقتدار و جنایت و چپاول خود را برقرار کنند، دقیقا در این است که مردم خودشان را منفعل و بی دست و پا ببینند، انقلاب و اراده متحدشان را جدی نگیرند، خود برای گرفتن قدرت سیاسی متشکل نشوند و امید به تحولات از بالا ببندند تا در نتیجه فضا برای جولان نیروهای راست و ناسیونالیست و سیاه و ارتجاعی باز شود؟   

وجه اشتراک دیدگاهی که پشت سوال "ایران سوریه میشود" با دیدگاه امثال  رفسنجانی و دیگر نمایندگان طبقات حاکم وجود دارد این است که در این دیدگاه ها جایی برای مردم و انقلاب و مبارزه شان وجود ندارد. گویی دنیا عرصه نبرد بالایی ها است و پایینی ها همیشه قربانی تصمیمات و دخالت ها و توانی هایی آنها خواهند بود. گویی دنیا را آمریکا و انگلیس و روسیه و اسلامیست ها و ناسیونالیست ها شکل میدهند و مردم و طبقه کارگر کاره ای نیستند و صرفا زمینه منفعل تحولات اجتماعی اند. سوال کننده ما حتی برای خود نیز نقش فعالی قائل نیست. راستش اصلا  خود را  به حساب نمی آورد و وجود ندارد. فی الواقع هم چنین دیدگاهی همیشه قربانی اوضاع، بی تاثیر و محکوم به نق نق های دائی جان ناپلئونی است. 

بنا بر این قبل از آنکه به فاکتها و مشاهدات برسیم این نحوه برخورد و روش بررسی سوال کننده ماست که باید تغییر کند تا بتواند همه فاکتها و مشاهدات را ببیند و سرجای درست خود قرار دهد. نیروهای فعاله واقعیت را بشناسد و خود را دست کم وجهی و بخشی از این نیروی فعاله تعریف کند. از این منظر است که میتوان و باید  واقعیت اساسی دوره کنونی را دید. یعنی اینکه مردم و توده های وسیع برای دخالت مستقیم و انقلابی در اوضاع و گرفتن سرنوشت خود بپا خاسته اند. اینرا هم در انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا و هم در جنبش ها و حرکات توده ای ضد سرمایه داری درغرب می بینیم. لذا این  نه فقط دوره پایان دادن به رژیم های نوع اسد و مبارک، قذافی و جمهوری اسلامی بلکه همچنین گذاردن نقطه پایانی بر ساختن وضعیت های سناریو سیاهی مبتنی بر استیصال و انفعال مردم است. اکنون دوره سقوط شوروی و فعال مایشائی جریانات ناسیونالیست و جنایت هایشان نیست. دوره نظم نوین جهانی و حمله به عراق و راه انداختن سناریوی سیاه و بکش بکش قومی و مذهبی نیست. این دوره جنبش التحریر و اشغال وال استریت است. قطعا همه عناصر دوره قبل یکشبه نابود نشده و میکوشند وضع را به حالت سابق برگردانند. چه در مصر و چه در تونس و چه لیبی و چه در سوریه ما فقط شاهد انقلاب و خیزش مردم نیستیم بلکه شاهد تلاش مضاعف ضد انقلاب بورژوایی (اعم از پروغربی ها و یا غرب ستیزها، اعم از ژنرال ها یا اسلامی ها، اعم از آنها که با پنبه سر انقلاب را میبرند یا آنها که نسل کشی راه می اندازند) هستیم تا به نحوی موج انقلابات را از سر بگذرانند تا مگر ثبات و آرامش بورزوایی را برگردانند. 
در سوریه مشخصا  بر متن انقلاب مردم علیه رژیم حاکم و همراه جنایت های هولناک اسد، شاهد فعال شدن نیروهای سیاه و ارتجاعی نیز هستیم. اما این طور نیست که در سوریه مردم مستاصل و درمانده اند. فاکتور تعیین کننده در سوریه انقلاب و مبارزه قهرمانانه مردم برای سرنگونی دولت جنایتکار اسد است نه ابتکار و تلاش نیروهای ارتجاعی و سناریوسیاهی. خون پاشیدن به انقلاب و جنایات بی حد و حصر اسد و میدانداری جریانات ارتجاعی همه برای مقابله با انقلاب و دخالتگری انقلابی مردم سوریه در اوضاع است. انقلاب در سوریه برای پیروزی بدون شک باید ضعف هایش را مرتفع کند، رهبری رادیکال و انقلابی خود را شکل دهد و تامین کند. باید قویتر، منسجم تر و متعین تر شود و باید هم رژیم سفاک سوریه را پایین بکشد و هم نیروهای سیاه و ارتجاعی را کنار بزند و به حاکمیت مستقیم مردم برای تحقق آزادی و نان و کرامت منجر شود. طبعا هنوز راه درازی در این مسیر پیش است. اما نکته مهم این است که این جوهر و عنصر فعاله تغییر واقعیت، یعنی انقلاب و تلاش توده های میلیونی را ببینیم و با تمام قوا آن را تقویت کنیم و بکوشیم تا آسانتر و کم هزینه تر راهش را بسوی پیروزی باز کند. سوال "آیا ایران سوریه میشود" فاقد چنین نگاه و ارزیابی در قبال  انقلاب سوریه است و دقیقا همین نوع نگاه را هم میخواهد به اوضاع ایران انطباق دهد. حال آنکه  اگر ماهیت و جوهر اوضاع سوریه و انقلاب و دخالتگری بی مانند مردم را ببنیم و با این متد به اوضاع ایران بنگریم آنگاه بجز مشاهداتی که در بالا اشاره شد جوانب اساسی تری را خواهیم دید. 

تفاوت های اوضاع ایران و سوریه چه در رابطه با  موقعیت حکومت و چه در رابطه با مردم و ساختار سیاسی و اجتماعی بسیار است. برای مثال دولت جمهوری اسلامی بر خلاف دولت اسد ریشه های قومی ـ قبیله ای و مذهبی ندارد. حکومتی است بشدت مورد نفرت و انزجار تمامی بخش های جمعیت که صرفا بر دستجات مسلح و مزدور و ساندیس خور متکی است. در یک رویارویی وسیع و انقلابی مردم با جمهوری اسلامی حتی بیش از این ریزش میکند. حتی بدنه سپاه و ارتش بسرعت از این رژیم روبرمیگرداند ... اما مهمترین فاکتوری که اوضاع ایران را از سوریه (و حتی از مصر و تونس و غیره) متمایز میکند سطح تکامل سیاسی و اجتماعی در ایران است. جامعه ایران بدلائل متفاوت تاریخی و بویژه تحت تاثیر انقلاب ۵۷ که علیرغم شکست اش بدلیل نقش فعال طبقه کارگر در آن به شکل گیری جریان اجتماعی چپ، رادیکال و عمیقا انسانی میدان داد و همچنین تحت تاثیر مبارزه سی و چند ساله مردم با رژیم اسلامی که سرشار از تجارب بسیار غنی بوده است، از لحاظ تحزب یافتگی، روشن بودن خواسته ها و مطالبات مردم، سطح توقعات، فرهنگ مبارزه سیاسی و اجتماعی بسیار پیشرفته است. برای مثال کافی است برخورد مردم ایران با مجازات اعدام (که الغاء آن اکنون یک خواست توده ای در ایران است) را با سایر کشورهای خاورمیانه مقایسه کنید. ابعاد و عمق جنبش ضد مذهبی در ایران (که برای مثال "کمپین امام نقی" تنها جلوه ای از آن بود) اگر نگوییم در جهان، دستکم در کشورهای اسلام زده بی نظیر است. خواست آزادی بی قید و شرط سیاسی، خواست پایان دادن به  زندان و زندان سیاسی در ایران وسیع و جا افتاده است. جنبش اعتراضی زنان در ایران بسیار رادیکال و توده ای و وسیع است و ما دیدیم که چگونه تظاهرات و راهیپمایی های سال ۸۸ به جلوه های "انقلاب زنانه" در ایران تبدیل شد. جنبش خلاصی فرهنگی جوانان در ایران بسیار مدرن و مطلع از بهترین دستاوردهای بشریت است و آنها را مطالبه میکند. جنبش کارگری در ایران علیرغم همه فشارها و سرکوبها و جنایت ها یکی از پرتحرک ترین و از لحاظ آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی پیشروترین ها در دنیاست. (کافی است بیانیه ها و قطعنامه ها فعالین کارگری در ایران را با هرجای دیگر دنیا مقایسه کنید.) تجربه کمیته های محلات، جنبش شورایی ۵۷ در کارخانه ها و خاطره شورای شهر سنندج و دخالت مستقیم مردم در ایران امری ملموس و زنده است. (برای مثال کافی است به نحوه دخالت مردم در جریان کمک رسانی اخیر به زلزله زدگان دقت کنید تا ببینید مردم ایران تا چه حد این ظرفیت را دارند که خود را برای اداره امور متشکل کنند.) همه اینها حاکی از آن است که ایجاد وضعیتی مانند سوریه در ایران بسیار دشوار است و اگر هم با هر ترفندی بخواهند آنرا ایجاد کنند، مقابله با آن زمینه های قوی دارد و شدید و رادیکال خواهد بود.
حضور یک جریان چپ اجتماعی قدرتمند که برنامه و پلاتفرم روشن و ادبیات قوی و کار شده و بدرجات اشاعه داده شده ای دارد و احزابی نظیر حزب ما را شکل داده و محافل، شبکه ها، ارگانها و ابزارها و فعالین و کارزارها و  سنت های عملی خود را دارد، البته تمام واقعیت جامعه ایران نیست. جنبش های دست راستی، انواع ناسیونالیست ها، جریانات ارتجاعی و سناریو سیاهی هم در ایران هستند که بشدت مشغولند و قطعا در هر تحول اجتماعی فعال خواهند شد و کوشش خواهند کرد مهر سیاه خود را بر اوضاع بکوبند. اما اولا تحت تاثیر وجود یک جریان چپ اجتماعی قدرتمند در ایران جریانات راست کار دشواری برای قالب کردن شعارها و آرمانهای خود دارند. تا اینجا این جنبش ها و جریانات راست هستند که برای جلب حمایت مردم مجبورند از شعارهای خود کوتاه بیایند، نیات خود را پنهان کنند و به خود رنگ و لعاب "سکولار" و ترقیخواه بدهند. (این شامل همه نیروهای سیاسی راست از سلطنت طلب تا اصلاح طلب و غیره میشود. آخرین نمونه در این مورد بیانیه اخیر ناسیونالیست های کرد بود که در شماره قبل این نشریه حمید تقوایی مشروحا به آن پرداخته است.) ثانیا وجود یک جریان قوی اجتماعی چپ امکان میدهد که بویژه در یک اوضاع و احوال انقلابی مردم را بصورت یک قدرت سیاسی (و طبعا در صورت لزوم نظامی) متشکل و متحد کرد و جلوی هرگونه تلاش های راست و ارتجاعی و سناریو سیاهی برای ناکام گذاشتن مبارزه مردم و یا پر هزینه کردن پیروزی آنها را گرفت.
 تا آنجا که به سوریه برمیگردد دقیقا فقدان یک جریان چپ و رادیکال قوی و متشکل عامل اصلی میدان یافتن جریانات راست و ارتجاعی  در جریان انقلاب سوریه است. در ایران نه فقط اوضاع مثل سوریه نمی شود بلکه این شانس کاملا وجود دارد تلاش و آرزوی مردم برای رهایی از شر رژیم اسلامی و برقراری یک حکومت و جامعه انسانی، آزاد و برابر متحقق گردد. در نتیجه نه فقط هر تلاشی که بخواهد اوضاع را "سوریه ای" کند کنار زده می شود، بلکه الگویی برای پیروزی انقلاب و ساختن جامعه ای انسانی به مردم سوریه و مصر و به همه دنیا ارائه می شود. طبعا این امر تضمین شده ای نیست. در گرو مبارزه و تلاشی خستگی ناپذیر و عظیم است. اما نکته تعیین کننده این است که نمی توان در مقام ناظر و مفسر ظاهر شد و تازه در این مقام هم مردم را عاجز و بدبخت دید و دنیا را جولانگاه بالایی ها و سناریو های سیاه و ضد انقلابی شان فرض کرد. از یک موضع فعال و واقع بینانه میتوان در دوره ای که ما در آن هستیم سوالات دیگری طرح کرد: آیا انقلاب در ایران نمی تواند آرزوهای انقلابیون التحریر برای نان و کرامت را تا به آخر متحقق کند؟ آیا انقلاب مردم ایران علیه جمهوری اسلامی نمی تواند شعارها و آرزوهای جنبش ۹۹ درصدی ها علیه یک درصدی ها را عملی کند و حاکمیت مستقیم مجامع عمومی و شوراهای شهروندان یعنی دولت نوع کمون را متحقق کند؟... این شانس وجود دارد. شرط آن این است که اولا سوالهای درست طرح کنیم و ثانیا با تمام قوا سعی کنیم جواب عملی به آنها بدهیم. بیان حقیقت کافی نیست، باید آنرا متحقق و جاری و به واقعیت تبدیل کرد. حزب ما برای همین درست شده است. (۵ سپتامبر ۲۰۱۲) 
